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Abstract 
Among the important topics in Islamic jurisprudence is the discussion of apostasy rules. In many 
historical-narrative texts of farīqayn, there are words in which Amīr al-Muʾminīn (PBUH) ordered to 
trample, kill and behead apostates in the implementation of some jurisprudence. Considering the 
sensitivity of the subject and with the aim of analyzing doubts, this research has dated the document 
and the text of the narrative “Qāla ta'ū yā ʿibāda Allāh fa-wuṭi'a ḥattā māt” and seeks to determine 
the common link of which period it considers the first origin of its origin. This article examines the 
existing statements based on the rules of document and text analysis from the western perspective and 
using the descriptive-analytical method, it has come to the conclusion that the narrations implying the 
trampling, killing and beating of the apostate are weak. The textual analysis is also fake due to the 
contradictions of the narrations with the verses, Nabawī and Alawī life, knowledge and infallibility of 
the Imam (peace be upon him) and the correspondence of the statements with the teachings of non-
Islamic religions and the way of the Umayyad rulers. 
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 63 یاپیپ، 2شمارة ، 81سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 16-31 ، صص8141 بهار و تابستان

        پژوهشی مقاله 
 

 علیه السلام نیرالمؤمنیدال بر مجازات مرتد به دستور ام تیروا یگذارخیتار
 حلقه مشترک نییبا روش تع نیقیدر مصادر فر

 
     42/24/4221تاریخ دریافت:  فاطمه دست رنج

 21/10/2211تاریخ پذیرش:  فاطمه احمدی

 بوده است. گانروز نزد نویسند 42مقاله برای اصلاح به مدت  

 چکیده
 ن،یقیرف ییرواـ  یخیاز متون تار یاریبحث از احکام ارتداد است. در بس ،یدر فقه اسلام زیبرانگاز جمله موضوعات چالش

از احکام  یاپاره یگوناگون و به هنگام اجرا یهاتیموقع)ع( در یها امام علکه در آن باشدیموجود م یمتعدد یهاگزاره
 تیکشتن و گردن زدن آنان دستور نموده است؛ لذا پژوهش حاضر، با نظر به حساس ن،کرد مالیدرباره مرتدان، به پا یفقه

 راتیرو تح« قَالَ طئَوُا یَا عبَِادَ اللَّهِ فوَُطِئَ حَتَّى ماَتَ»باب، سند و متن گزاره  نیشبهات موجود در ا لیموضوع و با هدف تحل
 نیخستدوره را ن نیحلقات مشترک، کدام نییاست که تع پرسش نیا ینموده و به دنبال بررس یگذارخیمشابه با آن را تار

در  اتیروا یگذارخیتار رامونیپ یرفع خلأ مطالعات یانوشتار در راست نی. اداردیم یمعرف ات،یروا یداریپد یمبدأ زمان
ت روش نموده و با کاربس یبررس ان،یسند و متن از نگاه غرب لیبر ضوابط تحل هیموجود را با تک یهاگزاره ن،یقیمجامع فر

 یاتقان کاف از یدالّ بر لگدمال کردن، قتل و ضرب مرتد، به لحاظ اسناد اتیکه روا د،یرس جینتا نیبد یلیتحلـ  یفیتوص
علم و عصمت امام)ع( و  ،یو علو ینبو رهیس ات،یبا آ اتیبه سبب تعارض روا زین یدلال لیو در تحل ستیبرخوردار ن
دسته از  نیبودن ا یوضع توانیبه وضوح م ،یو سنت حکام امو یراسلامیغ انیاد یهاآموزهها با گزاره یتوافق مفهوم

  را فهم نمود. اتیروا
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 طرح مسئله

نظیر قتل، لگدمال کردن و ساز در احکام ارتداد، بحث از آثار و پیامدهای ناشی از آن از جمله موضوعات مسئله

های فقه اسلامی، شخصی که در حلقه اسلام ورود یابد و سپس از آن گردن زدن شخص مرتد است. بر طبق آموزه

تسنن در جزئیات خارج شود، مرتد شناخته شده و محکوم بر قتل خواهد بود. میان امامیه، احناف و اسلاف از اهل

خورد. برای نمونه، حکم ارتداد زنان در فقه امامیه، بسیاری به چشم میهای اجرای احکام فقهی ارتداد، تفاوت

گاه دائر مدار بر قتل، ضرب و یا لگدمال شدن آنان نبوده است. در باب احکام ارتداد مردان نیز، با انقسام حکم هیچ

ه وی بر خروج از مذکور بر مرتد ملّی و فطری، تنها قتل مرد مرتد فطری، آن هم در صورت اثبات انکار عامدان

اسلام، قابل اجرا خواهد بود، با این قیود که إعمال حکم وی به مثابه امری تعزیری بر عهده حاکم اسلامی قرار 

می، شود )بهرامی؛ هاشدید مجری احکام و مقتضیات زمانه، حکم ارتداد )قتل( اجرا نمیگرفته و غالباً نیز به صلاح

 (.264ش، ص2041

در إعمال مجازات شخص مرتد از نگاه سلفیون ابداً تمایزی میان زنان و مردان و اقسام این در حالی است که 

 ، معتقد است که از خلال آیاتارتداد در ترازوی نقدارتداد به ملّی و فطری قابل تصور نخواهد بود. صاحب کتاب 

ازات حکم مرتدین را توان صراحتی در قتل، وطئ و یا ضرب مرتد به مثابه مجقرآن کریم به هیچ روی، نمی

باشد تاریخی قابل دریافت میـ های روایی ترین مستمسک در جواز این احکام از میان گزارهبازجست؛ لذا اساسی

توان روایات متعددی را در شمار بسیاری از منابع روایی (. در تأیید این گفتمان می21-58ش، ص2931)ترکمان، 

 ای از احکام فقهیدر آن، علی)ع( در مواضع گوناگون و به هنگام اجرای پارهوجو نمود که تاریخی فریقین جستـ 

شافعی، «: حکم وطئ)»درباره مرتدان و زنادقه، به پایمال کردن، قتل و یا گردن زدن آنان دستور نموده است 

 طوسی،؛ 212، ص24ق، ج2049صنعانی، «: حکم قتل»؛ 281، ص9ق، ج2029بابویه، ؛ ابن231، ص1ق، ج2024

؛ کلینی، 993و  263، ص24و ج 240ج، ص6ق، 2049صنعانی، «: حکم ضرب أعناق»؛ 180، ص0ق، ج2934

 (. 199ج، ص20ق، 2041

بر این اساس پژوهش حاضر، با نظر به حساسیت موضوع و با هدف تحلیل شبهات مطروحه از سوی بسیاری 

دن مرتد، در سیره علوی به بررسی سیر پژوهان غربی مبنی بر جواز لگدمال، قتل و گردن زاز اسلاف و اسلام

گذاری ترکیبی روایات موجود های وطئ، قتل و ضرب عنق، تعیین تاریختطورات عارض بر متن احادیث در حوزه

در منابع فریقین و ارزیابی عوامل مؤثر بر گسترش آن در متون شیعی پرداخته و در تلاش است تا بدین پرسش 

لقات مشترک در تعیین حدّ زمانی نشر، کدامین دوره را نخستین خاستگاه اساسی پاسخ دهد که بازشناخت ح
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ه ... چسیره علوی، علم و عصمت امام)ع(، پدیداری روایات معرفی داشته و عرضه آن بر قرآن کریم، سنت نبوی،

 دارد؟ معنایی از آن را تأیید می

ر است، تمامی تحریرها و طرق روایات د اسنادی صورت پذیرفتهـ در این نوشتار که بر مبنای شیوه تحلیلی 

گذاری درونی آن پرداخته خواهد شد. با گذر از مراحل تاریخی فریقین تجمیع شده و به تاریخـ مصادر حدیثی 

توان شخصی را در طبقات پس از راوی مشترک فوق، یافتن راوی مشترک نیز در تعیین حدّ زمانی نشر روایات، می

 باشد شناسایی نمود.د تحولات عارض در فرآیند نقل میکه مسبّب اصلی در ایجا

 پیشینه پژوهش 

پیرامون ارزیابی و بررسی روایات مبین بر احکام ارتداد و مجازات مرتدین در سیره علوی، تاکنون آثار متعددی به 

از  «( در روایاتتحلیل احراق انسان توسط امام علی)ع»توان به مقاله رشته تحریر درآمده است که از این میان می

صنمی و فرمانیان اشاره نمود که با تمرکز بر چالش مذکور مبنی بر امکان وقوع فعل احراق توسط شعبانعلی خان

رد ارزیابی مو (با تغلیب تحلیل دلالی بر تحلیل سندی)امیرالمؤمنین علی)ع(، روایات موجود در منابع فریقین را 

نین از همچ باشد.سوزی از پشتوانه شرعی و إحکام کافی برخوردار نمینسانو بر این باورند که موضوع ا قرار داده

؛ صنمینتیجه گرفت )خانپس از ضرب اعناق  فعل احراق را توانمی یخانواده حدیثتلاقی روایات و ترسیم 

 (. 99-81ش، صص 2935فرمانیان، 

نوشته زهرا خراسانی و « سنتاهلدر میراث روایی « سوزاندن زنادقه توسط امام علی)ع(»سنجش روایت »

محسن دیمه کارگراب اثر دیگری است که هدف اصلی نویسندگان در این پژوهش، بررسی اهمّ مصادر حدیثی 

تسنن، تعیین تعدد طرق نقل وارده در منایع، اعتبارسنجی اسناد و نیز تحلیل دلالی روایات بر طبق معاییر موجود اهل

نی؛ باشد )خراسارآنی، مسلمات از سنت نبوی، حکم فقهی مجازات مرتدان و... مینظیر تخالف گزاره با محکمات ق

 (. 243-216ش، صص 2044دیمه کارگراب، 

نوشته محمد امرایی و  «سوزی در سیره امام علی)ع(نقد سندی روایات انسان»منبع دیگر در این زمینه مقاله 

ن پرسش مبنی بر بررسی میزان اعتبار و یا ضعف اسنادی همکاران است. مؤلفان این اثر نیز با اصل قرار دادن ای

روایات مرتبط با انسان سوزی در سیره علوی، تمامی طرق روایات موجود در مصادر حدیثی ـ تاریخی فریقین را 

و ضعف در اسناد و یا  ، به شیوه نقد رجال الحدیث مورد ارزیابی قرار داده(البته مشروط بر مسند بودن اسناد)

 (. 9-99ش، صص 2042اند )امرایی؛ نظری و گراوند، در متن را از آن نتیجه گرفته اضطراب
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در موضوع قتل مرتد با تمرکز بر دیدگاه « من بدّل دینه فاقتلوه»تحلیل و ارزیابی حدیث »نمونه دیگر مقاله 
برده  باشد. پژوهش نامالسادات هاشمی میعلی بهرامی و مریم  تالیف حمزه «تیمیهحدیث گرایش سلفیان و إبناهل

ی ترین مستمسک سلفیان در کشتن مرتدین، در پی ارزیاببه مثابه اصلی« من بدّل دینه فاقتلوه»با تحلیل روایت 

وی، ای شدید و درست بر خلاف فرامین نبصحیح و نیز پاسخ به شبهاتی است که بر طبق آن امام علی)ع( در مقابله

ه است. نویسندگان با بررسی روایت و علم به ارسال و ضعف اسناد و تعارض تعدادی از مرتدان را به قتل رساند

ش، 2041اند )بهرامی؛ هاشمی، های نقدالحدیثی، گزاره را فاقد شرایط احتجاج جهت قتل مرتدان دانستهآن با ملاک

 (.283-259صص 

اتی توان گفت، که تحقیقات نام برده جملگی تألیفدر یک برآیند کلی از بیان آثار مرتبط با پژوهش حاضر می

است که با تمرکز بر روایات دال بر احراق مرتدین، به مثابه یکی از مجازات ارتداد، بدون نظر داشت بر سایر 

اند. بر نتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتههای وطئ، قتل و ضرب أعناق به شیوه نقد سروایات میبن بر حوزه

این اساس، تذکر این نکته ضروری است که پژوهش حاضر با کاربست شیوه توصیفی ـ تحلیلی، و با هدف پاسخ 

به شبهات موجود پیرامون نحوه مجازات مرتدین در سیره علوی، روایات دال بر پایمال کردن مرتد، قتل و کشتن 

گذاری ترکیبی اسناد ـ متن از نگاه غربیان، )درست بر خلاف را با تمرکز بر روش تاریخاو به شیوه ضرب عنق 

 تألیفات نام برده(، مستقلاً ارزیابی نموده است. 

  مفاهیم محوری پژوهش . تبیین1

 . ارتداد8-8

عباد، بن )صاحب « بَلالصَّوْتُ یرَْجِعُ إلیکَ من الجَ»اخذ شده و در اصل لغوی به « ردّ»این مفهوم، از ریشه ماده 

، معنا شده است؛ لذا در فرهنگ دینی رجوع از دین (؛ صوتی که از کوه به سوی فرد بازگردد181، ص3ق، ج2020

اد الإرتد»نویسد: در ذیل ماده ردّه، می المفردات فی غریب القرآنخوانند. صاحب می« ارتداد»حق به سوی کفر را 

« منه لکنّ الرّدّه تختصّ بالکفر و الإرتداد یستعمل فیه و فی غیره... و الردّه الرجوع فی طریق الذی جاء

شناسی مصطلح مزبور باید مورد توجه (. نکته قابل تأمل که در مفهوم231-239ق، صص2040اصفهانی، )راغب

ارتداد که قرار گیرد، شرایط کاربرد و استخدام لفظ ارتداد در حوزه معنایی مرتبط با تاریخ اسلام است. توضیح آن

در تاریخ اسلام و در عصر پیامبر اکرم)ص( ملابسات تاریخی داشته و در معنای بازگشت از مدینه به مکه )نک: 

( و ملحق به کفار و مشرکین 54، ص9ق، ج2021؛ قرشی، 193، ص1ق، ج2958أثیر، ؛ إبن103، ص9تا، جنسفی، بی

عمران: سویه نظامی و امنیتی نیز برخوردار بوده است )نک: آلمستعمل بوده بر این اساس، افزون بر جنبه اعتقادی، از 
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خِرهَُ لَعَلَّهُمْ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آ»که آیه شریفه (. چنان11
از تلاش یهودیان  «لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ »تصریح در تلقی ارتداد به مثابه یک توطئه داشته و تعبیر ( 11عمران: )آل« يَ رْجِعُونَ 

کند. در عهد خلفای راشدین نیز به منظور بازگشت مؤمنان از دین و ایجاد شکاف در جامعه اسلامی حکایت می

جدید، از  سیاسین دستگاه خلافت و سازمان بود که به واسطه نامشروع دانست افرادیعمر در برابر  واقدام ابوبکر 

در یک اقدام سیاسی، مهر  خلفا، از این رو، نمودندخودداری  مثابه تکلیفی شرعیبه حکومت به زکات پرداخت 

ق، 2938ترمذی، ) نامیدند «هرد»های و جنگ با آنان را جنگ هارتداد و بازگشت از دین بر پیشانی چنین افرادی زد

ناجیه )موجود توان در روایت بنیکه نمودی از این مفهوم را می(. چنان055، ص8ق، ج2049بغوی، ؛ 221، ص0ج

 در دومین دسته از روایات، به استثناء روایات عهد نبوی( رؤیت نمود. 

ناگفته پیداست که اندیشوران این مفهوم را در کاربرد فقهی و کلامی آن تجرید نموده و به صرِف مخالفت با 

ارتداد را به معنای بازگشت در  مهذّب الأحکامو  الکافی فی الفقهکه صاحب چنان اند.ر دین معنا کردهاسلام و انکا

(. 290، ص15ق، ج2029؛ سبزواری، 922ق، ص2049اند )حلبی، همان مسیری که ابتداً آن راه را پیموده، دانسته

ه کاختصاص به رجوع به کفر دارد حال آن« ردّه»شود که همچنین تفاوت ارتداد با ردّه در این نکته خلاصه می

های اولیه(. همچنین، هم در رجوع از حق به باطل مستعمل است و هم در غیر از آن )نظیر: رجوع به سنت« ارتداد»

هر مسلمانی که از دین حنیف به فرهنگ باطل )خواه مسیحیت، یهودیت و یا سایر عقاید دیگر باشد( بازگردد، 

د بود و احکام جزائی ارتداد تنها بر اسلام اختصاص نداشته و در سایر ادیان و مذاهب محکوم بر ارتداد خواه

توان نمودی از آن را با شدیدترین شکل ممکن آن، بازجست توحیدی همچون مسیحیت و یهودیت نیز، می

در  شی آنای است که اثربخنکتهکه، استقراء فقهاء از اصطلاح مذکور (. مطلب دیگر آن16ش، ص2916)مظفری، 

تفکیک ارتداد به ملّی و فطری نیز قابل مشاهده است. به بیان دیگر، مرتد ملی و فطری، از اصطلاحات پسینی و 

ین باشد. در تبیجدید الإستخدام در متون فقهی متأخر بوده و این مفهوم در روایات حوزه ارتداد، قابل بحث نمی

 ای رایج است که در مطالعاتین یک اصطلاح به گذشته آن، پدیدهتوان افزون که تعمیمِ مفهومِ امروزاین مطلب می

اند. سبب مغالطه بودن این استصحاب از آن رو است یاد کرده« مغالطه استصحاب تاریخی»حدیثی از آن با عنوان 

یز اکه اولاً، معانی مصطلح، ذاتاً مفاهیمی متأخرند و حمل معانی متأخرِ پسینی، بر واژگان مستعمل در گذشته ج

ود )احمدی، شنیست. ثانیاً، تبیین کابردهای پیشینی بر پایه معانی متأخر زمینه تفاسیر ناصواب را موجب می

گفته، ارتداد در فقه اسلامی بر پایه مفهوم پسینی آن، به دو نوع لذا مطابق با مطالب پیش(؛ 128-126ش، ص2931

 ای مترتب است:جداگانه گردد که بر هر یک از آنان، احکامملی و فطری منقسم می
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الف: مرتد ملّی: شخصی است که والدین او به هنگام ولادتش کافر باشند. در این نوع از ارتداد، شخص مولود 

دوره را طی خواهد کرد؛ نخست اظهار کفر او پس از بلوغ، ورود در حلقه اسلام و سپس بازگشت از حق به  9

 (.033، ص2ق، ج2934، باطل )خمینی

فطری: شخصی است که والدین او ـ و یا یکی از آنان ـ به هنگام ولادتش مسلمان باشند. در این ب: مرتد 

، 2ق، ج2934، آورد )خمینیگونه از ارتداد شخص مولود پس از بلوغ، حق را پذیرفته و سپس به باطل روی می

 (.84ش، صص2951؛ در باب مجازات و ماهیت حقوقی جرم ارتداد و اقسام آن نیز، نک: حسینی، 033ص

 . حلقه مشترک8-2

ست پژوهانة خود توانسازی آن در مطالعات حدیثروای مشترک از جمله مصطلحاتی است که خوتیر ینبل با بومی

مشترک  گوید: حلقهمسیرهای نوینی را بر پژوهندگان به فضای تحقیقات شرقی بالأخص احادیث بگشاید. او می

همچون چتری گشوده و طرق مختلفی از او منشعب شده است. ینبل حلقة  دیرترین راوی از شبکة اسناد بوده که

توان به تاریخ تقریبی و خاستگاه احتمالی احادیث دست دانست که با استفاده از آن میمشترک را ابزاری مفید می

 نویسد:گذاری می(. شاخت نیز پیرامون ارزش حلقة مشترک در مقاصد تاریخ926ش، ص2934یافت )موتسکی، 

 ,Schacht)ها، تاریخی قطعی تعیین نماییم سازد تا برای پیدایش گزارهحضور حلقات مشترک ما را قادر می

1950, p. 171-172 .) 

گذاری مأثورات توان از آن برای تاریخدر نگاه او راوی مشترک رابط بخش جعلی و واقعی اسناد است و می

معتقد است حلقة مشترک همان شخصی است که نخستین  (. ویSchacht, 1950, p. 171-172استفاده نمود )

ا کند؛ زیربار حدیث را منتشر نموده است او در عین حال، پدیدة حلقة مشترک را تا حدودی غامض تبیین می

معتقد است که حلقة مشترک خودش ناشر حدیث نیست بلکه سایرین با استمداد از نام وی بر این کار اقدام 

گرای موتسکی مبنی بر توان به نگاه اعتدالدر مقابل این رویکرد، می .(Schacht, 1950, p. 175نمایند )می

پذیرش حلقة مشترک و رشد وارونه اسناد از مجامع روایی اشاره نمود. وارونگی رشد اسناد نیز به طرق روایاتی 

ه او کضع شده باشد. حال آنگردد که احادیثی از تابعان به احادیث اصحاب و از آنان به روایات نبوی واطلاق می

ای از روایات موجود در جوامع پذیرا نیست با طرد تعمیم نظریه، رشد وارونگی را در طیف گسترده

(Motzki,1998, p. 32.) 
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 . ساختار اسناد عنکبوتی8-6

 شبکه عنکبوتی، نموداری است که از یک حلقه مشترک ظاهری و تعدادی اسناد متفرد و فاقد ارزش تاریخی،

تشکیل شده است به نحوی که راوی مشترک از طریق اسناد منفرد به مولفان جوامع حدیثی ـ تاریخی پیوست 

شود. بر این اساس وجه تسمیه این شبکه بر ساختار عنکبوتی از آن رو است، که به هنگام تلاقی یک حلقه می

یا  های درخت وظاهری مشابه با شاخه آید کهای، ساختاری از اسناد پدید میزنجیرهمشترک با چندین شبکه تک

 یابد. اینتارهای عنکبوت خواهد داشت به نحوی که در یک نگاه جمیع اسناد آن روایت، قابلیت بازخواهی می

نتی های تحلیل در علوم حدیث سساختار از اسناد، ابزاری بصری است که با ابداع مصطلحاتی حسی، کارکرد شیوه

 (.025-023ش، صص2934 سازد )موتسکی،را آشکار می

با اتخاذ قواعد نقد صوری )عرضه شده توسط مارستُن اِسپیت در تحلیل  روی، تلاش شده استدر بحث پیش

های گوناگون به عناصر متنی مجزا تقسیم شوند تا تصویری کلی از سیر تطورات عارض بر احادیث(، نص گزاره

بط باشد، تواند به فرآیند نقل مرتقلت تغییرات ساختاری، می متن در فرآیند نقل ترسیم گردد. لازم به ذکر است که

(. در قسم 211-219ش، صص2934گردد )آقایی، های متعدد بازمیکه فزونی این قبیل تغییرات به خاستگاهحال آن

تحلیل اسنادی و تعیین حلقات مشترک در طیف وسیعی از جوامع فریقین، اصالت حدیث و به موجب آن، تعیین 

همچنین در تحلیل دلالی روایت نیز با رجوع به کتاب،  گردد.د زمانی نشر روایات مورد ارزیابی واقع میصحیح ح

 ها و نهایتا عدم اعتبارسنت نبوی، سیره علوی، علم و عصمت امام)ع(، اثبات معنایی متفاوت از فهم رایج گزاره

 ها به لحاظ محتوایی دنبال خواهد شد. آن

 تاریخی فریقین ـ  ر وطئ مرتد در مصادر روایی. بسامد روایت دال ب2

أَنَّ رَجلًُا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأتُِیَ »تی با مضمون ادر بخش حاضر، روایاتی ارزیابی خواهد شد که در متن آن عبار

را بتوان مشاهده  «قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ بهِِ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابهَُ فَأَبَى علََیْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعرِْهِ ثُمَّ

ترین قالب نقل روایت است که نمودی از آن را تقریباً . گزارة فوق ساده(231ج، ص1ق، 2024نمود )شافعی، 

حریر، ن بر این تتوان در طیف وسیعی از متون حدیثی فریقین؛ آن هم با اختلافات متنی اندک شاهد بود. افزومی

مَقْتُولٌ  , کُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ عَن عَلِیِّ بنِ أبِی طَالِبٍ قَالَ: »...های دیگری نیز از روایتِ مورد بحث همچون گزارش

نِیًّا ثُمَّ أسَْلَمَ، ثُمَّ ارْتدََّ عَنِ أتُِیَ عَلِیٌّ بِشَیْخٍ کَانَ نَصرَْا»( و 292، ص0ق، ج2010)دارقطنی، « إِذاَ لَمْ یرَْجِعْ ذِکْرًا أَوْ أُنْثَى

باشد که با تمایزهای ساختاری موجود می( 240، ص6ق، ج2049)صنعانی، ...« فَأمَرََ بِهِ عَلِیٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ،... الْإسِْلَامِ، 

لف در فهم ون بر تکرود، که افزهای پرتکرار نقل روایت به شمار میبسیار در ملفوظاتشان، به ترتیب، دیگر گونه
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ـ « طَئُوا»روایت، گاهی از تحریر اولیة آن نیز فاصله گرفته است. لازم به ذکر است که از تحریر نخست ـ با تعبیر 

ه کسنت، نمودی از آن را بازجست، حال آنتوان در چهار منبع متقدم روایی اهلافزون بر مصادر شیعی، تنها می

از باشد. ـ در مصادر متأخر حدیثی فریقین نیز قابل رؤیت می« فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ »و « ولٌمَقْتُ»سایر تحریرها ـ با تعابیر 

ی، لتر از فضای سیر تطور روایت، به ارائة آن در سه دسته اصنماید به منظور تبیین دقیقاین روی، ضروری می

 دیگر اقدام گردد.منفک از یک

 :اول . دسته2-8

دارد؛ ترین صورت نقل عبارت را در متون روایی فریقین دربرگرفته است که عنوان میاین دسته از روایات، ساده

طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ  الَثُمَّ قَ شَعرِْهِ عَلَى فَقَبَضَ علََیْهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بهِِ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى»

حضرت صادق)ع( فرمودند: مردی مسلمان، نصرانی شد، بدین سبب وی را نزد امیرالمؤمنین ؛ «فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ

علی)ع( آوردند. حضرت)ع( او را توبه داد و او سرپیچی نمود. ایشان نیز موی سرش را گرفت و به زمینش زد و 

ق، 2010؛ دارقطنی، 231ج، ص1ق، 2024)شافعی، لگدمال کنید. لگدمال شد تا مُرد فرمود: ای بندگان خدا او را 

و  186، ص1ق، ج2041کلینی، ؛ 920، ص2ق، ج2042هندی، ؛ متقی985، ص5ق، ج2010؛ بیهقی، 228ج، ص0

؛ 189، ص0ق، ج2934؛ طوسی،291، ص24ق، ج2041؛ طوسی، 281، ص9ق، ج2029بابویه، ؛ ابن194ج، ص20

؛ 111، ص26ق، ج2046؛ مجلسی دوم، 910، ص15ق، ج2043؛ حرعاملی، 931، ص6ق، ج2046مجلسی اول، 

طریق مشابه، مرتباً در مصادر  0تحریر و  2(. گفتنی است، گزاره مزبور تنها با 931، ص19ق، ج2040مجلسی دوم، 

نایه از ک« اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى ماَتَ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ»مفاد عبارتِ به ظاهر و سنت منعکس شده است روایی شیعه و اهل

فَوَثَبَ إلَیْهِ »عدم جواز بر قتل مرتد ـ به شیوه لگدمال ـ، مشروط به تقبل اسلام دارد. از سوی دیگر، استعمال تعبیر 

ی فات ساختارو نهایتاً اختلا ها، تنوع تحریر«شَعرِْهِ عَلَى فَقَبَضَ»( در محل 231، ص1ق، ج2024)نک: شافعی، « عَلِیٌّ

 .  ( (Motzki, 1996, p. 73سازد روایت را نمایان می

 . دسته دوم:2-2

سخن  ای از آنان،ناجیه، به سبب ارتداد دستهشود که به نحوی از داستان قتل بنیاین گروه، روایاتی را شامل می

 نموده اعراض بیعت از ناجیههنگامی که اهل بصره پس از شکست، با حضرت علی)ع( بیعت کردند بنیگوید. می

سوار به سوی آنان گسیل داشت تا با فردی از اصحابش را با گروهی اسب )ع(. حضرتدر محلی اجتماع کردندو 

؟ آنان سه گروه شدند. گروهی گفتند: ما نصرانی چیستاجتماع  علتآنان بجنگد. او به سوی آنان آمد و پرسید 

ر داد کنیم. فرمانده دستوایم و اکنون با مردم بیعت میدم داخل فتنه شدهایم و مانند سایر مرایم و مسلمان شدهبوده
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 جباربالا ،ایم و همراه با آنان که خروج کردندایم و مسلمان نشدهآنان به کنار بروند، و گروهی گفتند: ما نصرانی بوده

دهیم. بق جزیه میشویم و همانند ساکه شکست خوردند همچون دیگران داخل بیعت می اکنونخارج شدیم و 

گروه سوم گفتند: نصرانی بودیم مسلمان شدیم، از اسلام خوشمان نیامد به مسیحیت . فرمانده گفت: کنار بروید

ار اعراض از این کگردید ولی ازدهیم. فرمانده گفت: توبه کنید و به اسلام ببرگشتیم و همچون مسیحیان جزیه می

حضرت  و نزد «وَ سَبَى ذَراَرِیَّهُمْ» نمودو ذریه ایشان را اسیر  «قَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْفَ» رزمندگانشان را کشتنمودند و نهایتاً 

، 2ق، ج2042هندی، ؛ متقی114، ص85تا، جعساکر، بی؛ إبن212، ص24ق، ج2049)صنعانی،  علی)ع( آورد

، 15ق، ج2043حرعاملی، ؛ 055، ص28ق، ج2046کاشانی، ؛ فیض293، ص24ق، ج2041طوسی، ؛ 920ص

 (.116، ص26ق، ج2046؛ مجلسی دوم، 913ص

ر نکشت یک مرتد را بیشت ـ نه حضرت علی)ع( ـ «مَعْقِلَ بْنَ قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ» در این داستان، فرماندهگفتنی است، 

عداوتی است  ها و جرائم متعدد ـ که هر یک به نحوی سزاوار اعدام بود ـ،، جنگو جرم او علاوه بر نقض بیعت

ن بر . از سوی دیگر، افزورساندپس این داستان نیز وجوب قتل مرتد بما هو مرتد را نمیکه در تقبل اسلام داشت. 

« قَتلََهُفَأَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِیَّ ارتْدََّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِیٌّ، فَأَبَى أَنْ یَتُوبَ، »گزاره مذکور، تحریرهای دیگری نظیر 

؛ 292ج، ص0ق، 2010؛ دارقطنی، 8133، ح166، ص9ق، ج2020؛ طحاوی، 240، ص6ق، ج2049)صنعانی، 

؛ مجلسی 915، ص15ق، ج2043حرعاملی، ؛ 930، ص6ق، ج2046؛ مجلسی اول، 180، ص0ق، ج2934طوسی، 

سْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِکَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ کُنْتُ أَنَا أَنَّ عَلِیًّا حرََّقَ قَومًْا ارْتدَُّوا عَنِ الإِ »( و 042، ص19ق، ج2040دوم، 

« اسٍ، فَبَلَغَ ذَلِکَ عَلِیًّا، فَقَالَ: صدََقَ ابْنُ عَبَّ«لَا تُعذَِّبُوا بِعذََابِ اللَّهِ»لِقَولِْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ: ... لَقَتلَْتُهُمْ 

ق، 2049؛ بغوی، 002، ص9ق، ج2012؛ نسایی، 83، ص0ق، ج2938؛ ترمذی، 041، ص6ق، ج2094داود، )ابی

تعدد طرق و به نسبت آن، تطور الفاظ روایت در قیاس با گزارة دستة باشد که ( موجود می1862، ح195، ص24ج

 سازد.می فاصله گرفته است نمایاننخست، به نحوی ساختار ثانویه آن را که از تحریر اولیه روایت نیز 

 . دسته سوم:2-6

راند. در این دسته، تحریرهایی از نظر گذرانده خواهد شد که به نحوی از قتل مرتد به شیوه ضرب أعناق، سخن می

عابیر آن اند؛ لکن با تعمق بر تهرچند، بار معنایی روایات موجود در دسته حاضر، از تحریرهای پیشین فاصله گرفته

تواند در حل این تنوع روایی مؤثر الذکر )لگدمال و قتل( میهای سابقدن( با گزارهو تشابه حکم جاری )گردن ز

واقع افتد. در یک برآیند کلی، این حدیث ـ با وجود اختلافات و اشتراکات متنی بسیار در منابع فریقین ـ 

سازد: ویدا میوگویی است میان مردی نصرانی و حضرت علی)ع( که مداقه در نص روایت این مناظره را هگفت
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یَقُولُ هَؤُلَاءِ  ابِرَجُلٍ مِنْ بَنِی ثَعلَْبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهدُِوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ ع مَ  عأتُِیَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ »

قَالَ أمََا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبلِْتُ مِنْکَ وَ لَا تَعدُْ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ فَ

؛ ذهبی، 993و  263، ص24و ج 240، ص6ق، ج2049)صنعانی، « فَإنَِّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعدَْهُ

ق، 2046کاشانی، ؛ فیض291، ص24ق، ج2041طوسی، ؛ 199، ص20ق، ج2041؛ کلینی، 822، ص1ق، ج2011

ق، 2040؛ مجلسی دوم، 119، ص26ق، ج2046؛ مجلسی دوم، 915، ص15ق، ج2043حرعاملی، ؛ 058، ص28ج

نزد حضرت علی)ع( آورده شد و  ،مردی از بنی ثعلبه که بعد از مسلمان شدنش نصرانی شده بود؛ (933، ص19ج

گویند و من ]مسیحی شده گویند؟ گفت: راست میپرسید: این شاهدان چه می علیه وی شهادت داده شد. حضرت

ولی اکنون ]زدم کردی گردنت را میگردم. فرمود: آگاه باش اگر شهود را تکذیب می[ به اسلام برمیبودم ولی

ه اسلام را از ب[ برنگرد، زیرا اگر برگشتی، دیگر برگشتن مسلمان شدنت را[ از تو قبول کردم و دیگر ]به مسیحیت

أَنَّ »دارد: مزبور ـ در سومین دسته ـ عبارتی است که بیان می . از جمله تحریرهای متمایز با گزارهکنمتو قبول نمی

 ق،2046؛ فیض کاشانی، 191، ص20ق، ج2041)کلینی، « ، فَضَرَبَ عِلَاوتََهُأمَِیرَ الْمؤُْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أُتِیَ بِزِندِْیقٍ

وجود (؛ گفتنی است 042، ص19ق، ج2040؛ مجلسی دوم، 115، ص26ق، ج2046؛ مجلسی دوم، 056، ص28ج

ا را با تحریر هتغییرات ساختاری ـ اختلافات و اشتراکات متنی ـ در نص روایات؛ فاصله و جدایی این قبیل از گزاره

 . (Motzki, 1996, p. 73)سازد اولیه آن هویدا می

بان مذهطروحه، اولین ورود این دسته از روایات به لحاظ تقدم و تأخر زمانی، در میان سنیبا نظر به مطالب م

تألیف ابوبکر  المصنف( و پس از آن به 231، ص1ق، ج2024ق(  )شافعی، 140للشافعی )م. الأمتوان به می

روایی شیعیان نیز، ( اشاره نمود. در خلال مصادر 240، ص6ق، ج2049صنعانی، ) ق(  122)م.عبدالرزاق صنعانی 

ق(  952شیخ صدوق )م. من لا یحضره الفقیه(؛ 186، ص1ق، ج2041)کلینی، ق(  913الإسلام کلینی )م.ثقه الکافی

(، هر یک 293، ص24ق، ج2041ق( )طوسی،  064الطائفه )م. شیخ التهذیب( و 281، ص9ق، ج2029بابویه، )ابن

اند. از سوی دیگر، تلمذّ شیخ صدوق نزد لیفی خود منعکس نمودهمنابعی است که مؤلفان آن، روایات را در اثر تأ

توان عاملی مهم در انتقال روایات از منابع ( را می91-65صص مقدمة اثر، ق،2049، بابویهابنتسنن، )مشایخ اهل

صدوق، زمینه اعتماد و مرحوم مذکور در آثار  اتانعکاس روایای که به گونه سنت به متون شیعی دانست،اهل

های مذکور در منابع متقدم و رسد ورود گزارهبه نظر می فراهم آورده است. ،نقل آن توسط شیخ طوسی راسپس 

در قالب هسته اولیه روایت، از یک سطر تجاوز نکرده و با انعکاس آن در منابع متأخرتر به تدریج بر عبارات آن 

 افزون شده باشد. 



  46                                                               .. /  دست رنج و احمدی                                                 .  علیه السلام نیرالمؤمنیدال بر مجازات مرتد به دستور ام تیروا یگذارخیتار

 

 ایت بر مبنای تعیین حلقات مشترک . تحلیل اسنادی رو6

گردد که مستمراً در معیت اطلاق می ،به گروهی از سلسله ناقلان متن آن به عنوان نخستین بخش روایت،سند 

در  آنجایگاه بنیادین  پیرامون(. 05، ص2ج ق،2015شود )مامقانی، عنوان ملاک اعتبار آن پیوست می به ،حدیث

خواهد ه میچه کتواند آنوم داشته است: سند بخشی از دین بوده و اگر نباشد هر کسی میالمبارک مرقإبن ،اسلام نیز

یکی از سرآمدان صاحب  عنوانکه شاخت به  ،(. این در حالی است21، ص2، جتانقل بدارد )نیسابوری، بی ،را

 «اندن بخش روایاتتریبخواهیسندها دل»نویسد: می خبر، نخستین بخش باب در سبک در حوزه تحلیل روایات،

پژوهی غربیان و های حدیثتمایزات موجود میان انگارهتوان، می این تعبیراز و  (241ص ش،2939)شاخت، 

 را فهم نمود.دانشیان مسلمان 

، بیان دیگره باشد. بمی «مشترک اتحلق»گذاری اسنادی، فحص از ترین فاکتور در تاریخاساسی گفتنی است که

شده  شعبمناسناد نقل  او،است که پس از  گذاری، یافتن راویاز روش تاریخ گونهدر این مستشرقان نخستین اقدام

بخش عامل اتصال که  داندمی راویرا،  «مشترک حلقه»گردد. شاخت، به او منتهی می ،و جمیع طرق متأخر نیز

نخستین بار به انتشار روایت ای برو  (Schacht, 1950, p. 171-172) بودهدیگر جعلی و واقعی اسناد به یک

نیز به مثابه اصطلاحی کلیدی در « )اصلی( مشترک حلقه» (211-219ش، صص2955پارسا، است ) اقدام نموده

را  خاستگاه تقریبی حدیث است تاآن، قادر  کاربستکه محقق با  باشدمی ابزاریپژوهی ینبل، فرآیند حدیث 

دهد، نشان می« حلقه مشترک )فرعی(»سازی اصطلاح ا ابداع و بومیاو ب (.926ص ش،2934تخمین زند )موتسکی، 

تواند از شماری روات مشترک فرعی برخوردار باشد، و آنان با اخذ روایت از حلقه مشترک ای میکه هر گزاره

 تقابل ایندر (. Juynboll,1989, p. 352های بعدی راویان، اقدام نمایند )اصلی، به انتقال آن در میان نسل

روایی  ادرمصمشترک و رشد وارونه اسناد از  همبنی بر پذیرش حلق ،گرای موتسکیتوان به نگاه اعتدالمی رویکرد

داد گانه، با استمهای سهگفته، اسناد موجود در دستهبا نظر بر مطالب پیش  (.Motzki,1998, p. 32اشاره نمود )

گونه او نیز هویدا ار خواهد گرفت و لذا رویکرد افراط، مورد تحلیل قر«خوتیر ینبل»پژوهی های حدیثاز روش

رزیابی شناسی( نیز اشود. گفتنی است ضمن روش تعیین حلقه مشترک، روایت بر معیارهای نقد سنتی )رجالمی

 خواهد شد.

 . روایات دسته اول 6-8

 6ـ با  «موسی بن بکر»نیز بر منبع از منابع حدیثی فریقین ورود یافته که غالب اسناد  24این دسته از روایات در 

یز ن روضه المتقینو  من لا یحضر الفقیه، العمال کنز طریق ـ مختوم گشته است. 9ـ با « أحمد بن صالح»طریق ـ و 
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در دسته حاضر به سبب فقدان سند و یا ارسال آن، قابلیت تحلیل اسنادی را نخواهند داشت. رأی غالب دانشیان 

، 14ق، ج2029)خویی، « بکرإبن»و ضعف « صالحإبن»این گروه، مرتباً بر وثاقت رجال پیرامون حلقات مشترک 

ترک( )حلقه مش« صالحإبن»( متمرکز است. حال آنکه، روش ابداعی یوزف شاخت و به تبع او خوتیر ینبل، 91ص

ریخی الت تاخوانند. اینجاست که اتکای صرِف بر شیوه غربیان، رهآوردی متقن در اثبات اصمی« جاعل حدیث»را 

چنان که خواهد آمد ـ متن نیز باید دهد و بر فرض اصالت سند، ـ آناحادیث ـ به لحاظ زمانی ـ را به دست نمی

، 2ق، ج2951)ذهبی، أَحمد بن بُدَیل در محک سنجش قرار گیرد. از سوی دیگر، تضعیف، تدلیس و تخطئه 

موسى  )مجهول( و أَبوبکر بن الْحارث الْفقیه ,(018، ص0ش، ج2951)ذهبی، ضرمی , یوسف بن یعقوب الْحَ (50ص

( در میان روات این دسته، صحت روایات را با چالش جدی مواجه 91، ص14ق، ج2029بن بکر الواسطی )خویی، 

 نموده است. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ترسیم شبک  اسنادی از روایات دسته نخست1

 أبی عبدا  )ع( إبن  یسار إبن بکر إبن الحکم إبن محمد کلینی

 إبن بدُِیل إبن صالح دارقطنی

 بیهقی

 سلیمان إبن علی ه شافعی

 حلقات مشترک اصلی

 الشیبانی

 إبن عمیر یوسف

 إبن عمر إبن الحارث

 هندی

 إبن یحیی

 صدوق

 العاملی

 مجلسی )محمدباقر(

 طوسی

 مجلسی )محمدتقی(
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 . روایات دومین دسته6-2

مصدر حدیثی شیعه،  1سنت و منبع روایی ـ تاریخی اهل 24های موجود در این دسته نیز با استقرار در گزاره

سازد. در این طیف از روایات، با لحاظ نمودن فراوانی اسناد مرتباً بیشترین فراوانی از روایت مذکور را نمایان می

هر یک با طریقی متفاوت، در « سفیان بن عیینه»و « أیوب»، «حماد»، «عکرمه»طریق مختوم بر وی،  5، با «أباالطفیل»

شوند. االطفیل( و فرعی )عکرمه، حماد،...( موجود در روایات حاضر احصاء میزمرة حلقات مشترک اصلی )أب

حبان، ابن« )جریحإبن»آنکه، وفاق رجالیون پیرامون تدلیس اند. حالراویان مذکور، در غالب منابع رجالی توثیق شده

)ذهبی، « بهحکم بن عتی»( و تضعیف 958، ص9ق، ج2951)ذهبی، « قتاده بن دعامه»( و 31، ص2ق، ج2939

ق، 2939حبان، )ابن« سِمَاک»(، 166، ص2ق، ج2046حجر العسقلانی، )إبن « شریک اللیثی»(، 811، ص2ق، ج2951

ق، 2916حجر العسقلانی، إبن « )ابوعمرو بن حمدان»(، 60، ص1ق، ج2951)ذهبی، « زاهر بن طاهر»(، 993، ص0ج

عبدا  بن »( و 914تا، ص)نجاشی، بی« بن شَمون حسن»(، 251تا، ص)نجاشی، بی« سهل بن زیاد»(، 16، ص2ج

( نیز 81تا، ص)نجاشی، بی« حسین بن علوان»از سوی دیگر، مبرهن است.  (143تا، ص)نجاشی، بی« عبدالرحمن

ست؛ اما ا فیض کاشانی توثیق شده الوافی، در «زید بن علی»از « عمرو بن خالد»در طریق « کوفیّ عامیّ »با وصف 

 وجود عامل فوق )غیرامامی بودن گرداند؛ لذاسنت بازمیه خاستگاه روایت را به حوزه حدیثی اهلبردراوی نام

ن، گزاره را محکوم بر ضعف نموده و از دایره روایات اویار برخی ازپیرامون  ،روات( و نیز سکوت منابع رجالی

غایر توان تگیری طرق روایات، میافزون بر ضعف برخی راویان در تقاطع گرداند.صحیح، موثق و حسن خارج می

وثاقت فرد فرد »( مبنی بر 984-982، صص2ق، ج2011ترین معیارهای برخی از مؤلفان )نک: مبارکفوری، مهم

نادی، تماماً سو به تبع آن تنزل اعتبار این دست از منابع را اثبات نمود. سایر اسامی یاد شده نیز در شبکة إ« راویان

 اند.از نگاه رجالیون محکوم بر وثاقت
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 . ترسیم شبک  اسنادی از روایات دسته دوم2

 إبن عتبه إبن جریح صنعانی

 أباالطفیل عمار الد هنی سفیان إبن عیینه

 الربیع الخلال الکستائی الإصم  الحیری العارف الصالحی بغوی

 عکرمه أیوب إبن إبراهیم إبن حنبل أبی داود

 عبدالوهاب الضب ی ترمذی

 مهیب أبوهشام إبن المبارک نسائی

 قتاده أنس بن مالک هشام عبدالصمد إبن المثنی

 الأبرص سماک شریک إبن سعید فهد طحاوی

 علی)ع( أبیه إبن جعفر عبدالرحمن إبن بهلول دارقطنی

 المدینی بلاذری

 أبی عثمان أبی القاسم إبن مصعب ذهبی

 الدوسی إبن  أبی شیبه إبن سفیان إبن حمدان الإصفهانی البیهقی إبن طاهر إبن عساکر

 أبیه إبن عم ار صفوان حماد طوسی

 فیض کاشانی

 سهل

 إبن سعید إبن حسن العاملی

 مجلسی

 أبی عبدا  )ع( م سم ع عبدالرحمن إبن شمون

 حلقات مشترک اصلی
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 . روایات دسته سوم6-6

مصدر حدیثی فریقین  5های مزبور را مجموعاً در توان ورود و انعکاس گزارهدر این دسته از روایات نیز می

ان از وضوح نش گیری طرق در شبکه اسنادی این دسته از روایات، بهجویی نمود. نتایج حاصل آمده از تقاطعپی

طریق مختوم بر آنان، در مقام  6نیز مجموعاً با « سهل»و « الأشعری»طریق و  8با « سالمإبن»وجود راویانی همچون 

سهل »، (618، ص2ق، ج2951)ذهبی، « خارجة بن مصعب»حلقات مشترک اصلی و فرعی دارد. از سوی دیگر، 

عبدا  بن عبدالرحمن »(، 914تا، ص)نجاشی، بی« مونمحمد بن حسن بن شَ»(، 251تا، ص)نجاشی، بی« بن زیاد

نجاشی، « )بن یزید الجعفی جابر» و (151، صتانجاشی، بی« )عمرو بن شمر»(، 143تا، ص)نجاشی، بی« الأصم

 اند.چالش جدی مواجه نمودهبا اند که صحت اسناد را تماماً در زمره راویانی احصاء شده(، نیز 211، صتابی

 
 دلالی روایت . تحلیل1

ن با شود؛ لکبا فرض صحت حدیث در بخش تحلیل اسنادی، حتمیت صدور گزاره از سوی معصوم)ع( اثبات می

، 2ق، ج2041نظر به روایات معصومین)ع( در باب صعب و مستصعب بودن منقولات آن حضرات)ع( )نک: کلینی، 

ت در حوزه تحلیل دلالی نیز ـ نماید جهت دستیابی به مراد حقیقی امام)ع( از بیان آن، روای(، ضروری می042ص

هر چند مختصر ـ ورود یابد. در این راستا، عرضه روایت بر قرآن، سنت و سیره پیامبر اکرم)ص( و حضرت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . ترسیم شبک  اسنادی از روایات دسته سوم3

 الشیبانی أعمش معمر صنعانی

 أبی عثمان أبی القاسم إبن مصعب ذهبی

 أبی عبدا  )ع( م سم ع عبدالرحمن إبن شمون سهل کلینی

 مجلسی

 جابر إبن شمر إبن النّضر إبن سالم الأشعری طوسی

 العاملی

 فیض کاشانی

 حلقات مشترک اصلی
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ا اثبات ها رتواند معنایی متفاوت از فهم رایج گزارهها با سیره عملی خلفاء، به درستی میعلی)ع( و نیز توافق آن

 نماید. 

ها ـ نظیر روایات مورد بحث در خستین پرسشی که در مواجهه با این قبیل از گزارشدر ابتدا باید گفت، ن

به کشتن مرتد ـ به هر سه شیوه لگدمال، قتل و ضرب  که آیا حکمشود، این نکته است پژوهش حاضر ـ مطرح می

 کمح یراد خاصاف بردر شرایط خاص و که آناست یا مترتب  دهد، تغییرکه دین خود را  شخصی، بر هر عناق ـأ

 شده است؟ 

( 243؛ بقره: 200و  56عمران: ؛ آل12؛ انعام: 18ای از آیات قرآن کریم همچون )محمد: یکم: با تدقیق در پاره

که اخروی ـ، شخصی را مرتد گویند برای احکامی چون عذاب آن هم  ـ ،ارتداد آید که در بحث ازبه دست می

ا علم به حقانیت اسلام، از آن منصرف گردد؛ لذا افراد ناآگاه، اعم از ساکن تبیین گشته و او ب بر وی یاحکام اسلام

 خواهند بود.از مصادیق این حکم آن، عملاً خارج نشین و غیر مسلماندر بلاد 

 ،های دنیوی نظیر حد، تعزیر، قتلعذاب توان نمودی ازمذکور، نمی آیات هیچ یک از دردوم: از سوی دیگر، 

ذیر پامکانروایات  از مجرایتنها ، این حکمرا بازجست و فرض اثبات  یا حبس مرتد احراق ضرب عنق، لگدمال،

ترین ادله اسلاف در جواز إعمال حکم مرتدین به شیوه وطئ و قتل از طریق ضرب خواهد بود؛ لذا از جمله مهم

بر اقدامات ایشان، بخشی ( که به موجب مشروعیت231، ص1ق، ج2024شافعی، عنق، استناد بر روایاتی است )

ده سنت نیز دور نمانپژوهان غربی بر مصادر روایی اهلهمانندسازی شده است. روایاتی که از نگاه گزینشی اسلام

 و غالباً به مستمسکی جهت تخریب سیره ناب علوی بدل گشته است.

هر  ـ بدین معنا کهند امرتد با منافق در صفات مشترک آید کهسوم: در امتداد واکاوی آیات قرآن، به دست می

ند: فرمایانگیز، تهدید نموده و میخداوند نیز در سوره أحزاب، با لحنی عتاب و شوند ـمیکافر  ،از ایمان پسدو 

)أحزاب: «  ُج وُِاوِرُونَكَ فإها ُِّجَّ قلَإاثَُّ  قُ لُوبِِمِْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لنَُغْريَِ نَّكَ بِِِمْ  لئَِنْ لََْ يَ نْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في»

ام محکوم به اعد پیوسته مرتدانمناصب حکومتی خود ابقا مانند؛ اما  که منافقان درحال چگونه ممکن است (، 64

 ند؟ شو

تلقی شده  «اسراف در قتل»، از مصادیق شیوه لگدمال هکشتن بچهارم: توجه بدین نکته نیز ضروری است، که 

 نیز که مستحق مرگ قتل اشخاصی در قبالاسلام  محکوم بر حرمت خواهد بود؛ زیرا (99)إسراء: ی طبق آیه و

 (. 215، ص13ق، ج2043دهد )حرعاملی، میاسلوب خاصّی را ارائه  احکام و ،هستند
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های رشای از گزاپنجم: برخی با تتبع ناقص در سیره پیامبر اکرم)ص(، مفاد روایات مورد بحث را با پاره

اب اند. برای نمونه مؤلف در کتتاریخی سازگار دانسته و به اشتباه حکم به قتل مرتدان در زمان پیامبر)ص( داده

نفر را ذکر کرده و اعلام  20( اسامی 211ش، ص2916)نک: صرّامی،  احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر

ن ثابت نیست به استثنای عبدا  بن سعد، عبدا  بن خطل، نگاران بر ارتداد جمیع آنادارد که رویکرد تاریخمی

لت که پیامبر)ص( در رخداد فتح مکه، به ع« از کنیزان بنی عبدالمطلب»و ساره « ضبابه، حبُابه»مقِیَس بن صبابه 

؛ 856، ص0ق، ج2028أثیر، ؛ إبن626، ص2ق، ج2958اثیر، ارتدادشان حکم قتل آنان را صادر نموده است )إبن

برده و بررسی متون تاریخی، (. این در حالی است که، تدقیق در شرح حال اشخاص نام83، ص9ق، ج2041ری، طب

جه قتل ودهد. برای نمونه، شواهدی مبنی بر قتل آنان توسط پیامبر)ص( صرفاً به سبب ارتدادشان را به دست نمی

 زکات دریافتبود و پیامبر)ص( او را برای  شده مسلمان ویکه  استآن ، پیامبر)ص( از سوی عبدا  بن خطل

تا  کرد امر. او در منزلی فرود آمد و به غلام خویش رساندکمک می و. عبدا  غلامی داشت که به امأمور ساخت

ه متوجه شد غلامش کاری انجام نداد ،خواب بیدار شدن از از پسخوابید.  سپسو  سازدآماده  یبرای و طعامی

( و این چنین است قتل مِقیَس بن صبابه به دستور 83، ص9ق، ج2041)طبری،  مرتد شد واو را کشت پس ، است

که فردی انصاری، برادر او را سهواً کشت و او در پاسخ بدین اقدام، او را به قتل رسانده و پیامبر)ص(. توضیح آن

توانند به حکم قیَس می( طبعاً روشن است که عبدا  و م856ِ، ص0ق، ج2028اثیر، از اسلام خروج کرد )ابن

غْفِرُ إممُ الْإوََْ ي َ عَلَ  ُج تَ ثْريبَ »که دستور عفو عمومی و قرائت آیه قصاص ـ نه ارتداد صِرف ـ کشته شوند. افزون بر آن
 نتواند به مثابه دلیلی متق( از سوی حضرت)ص( در رخداد فتح مکه، می31)یوسف: « اللََُّّ لَممْ وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِِین

 اقامه گردد. « قتل مرتدان در عصر نبوی»بر طرد نظریه 

سازی سنت نبوی است، در های موثق از سیره حضرت علی)ع( نیز که به واقع إعمال و پیادهششم: گزارش

تخالف کامل با روایات لگدمال، قتل و گردن زدن مرتد است. در حقیقت تکفیر امام علی)ع( از سوی خوارج پس 

عفو و گذشت حضرت)ع( و دست به شمشیر نشدن ایشان، نمونه مصرحی است که تعارض  از رخداد صفین،

 (.658، ص1ق، ج2958اثیر، ؛ ابن098، ص99ق، ج2040کند )مجلسی دوم، روایات با سیره علوی را تأیید می

داند )سیدرضی، هفتم: از سوی دیگر، شخصی که مشرکان را مستحق برخورداری از ملاطفت حکمرانان می

ق، 2040ها نبوده است )مجلسی دوم، گاه آغازگر جنگ( و خود نیز بر دشمنانش رحم نموده و هیچ916ق، ص2020

های قطعی از لذا با وجود گزارش !آمیزی را مرتکب شود؟تواند چنین اقدامات خشونت( چگونه می085، ص99ج

لگدمال و ضرب عنق را، ناهمگون با توان برخوردهای شدید با مرتدان نظیر ی آن حضرت)ع(، میعفو کریمانه
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سیره علوی دانست. از طرفی، ضرب أعناق مخالف با سنت اسلامی و در توافق کامل با ادیان غیراسلامی نظیر بودا 

و هندو است. بدین معنا که در سنت نبوی و به تبع آن سیره علوی، سر بریدن ـ حتی از کشته شدگان نیز ـ مصداقی 

، 00ق، ج2040ه و در سخنان پیامبر اسلام)ص( به شدت تقبیح شده است )مجلسی دوم، از مُثُله به حساب آمد

 (. 106ص

امیه گونه مجازات ـ سر بریدن ـ را بتوان در عصر سردمداران سقیفه و بنیرسد مبدع اینهشتم: به نظر می

ـ از « حمق خزاعی عمرو بن»هایی دال بر گردن زدن سنت نیز گزارشبازجست؛ چنانکه بسیاری از متون اهل

؛ بلاذری، 2210، ص9ق، ج2021عبدالبر، دارند )إبناصحاب پیامبر)ص( ـ را در زمان حکومت معاویه بیان می

سنت گزاره و اسنادی قابل رؤیت است که ای از مصادر روایی ـ تاریخی اهل(. در پاره110، ص8ق، ج2021

برخی از اصحاب و عمالان حکومتی نظیر ابوبکر، عمر و مجازات مرتد به سه شیوه قتل، مُثلُه و ضرب عنق توسط 

ق، 2012؛ نسایی، 05، ص8ق، ج2028اثیر، ؛ ابن212، ص24ق، ج2049کند )صنعانی، خالد بن ولید را گزارش می

وقوع چنین اقداماتی از سوی صحابة رود (. بر این اساس گمان می223، ص0ق، ج2010؛ دارقطنی، 006، ص9ج

های پس از صحابه بوده است. به بیان دیگر، روایات مورد به اقامة توجیهات دینی از سوی نسل پیامبر)ص(، نیازمند

 های پس از صحابه درگر استقرار یافته و به موجب تلاش نسلبحث در پژوهش حاضر، در زمرة احادیث توجیه

 ممانعت از مخدوش گشتن چهرة خلفا، جعل و همانندسازی شده است. 

ها، های موجود در صدر و ذیل آند تعارضات ظاهری در نص روایات و بعضاً ناسازگارینهم: همچنین، وجو

سازد؛ زیرا علم امام)ع( در حکم مانعی است اطمینان به صدور روایت از معصوم)ع( را با تشکیک جدی مواجه می

ای از روایات ـ به ویژه کند. برای نمونه، در پارهکه از صدور سخنان متعارض با سایر اقوال ایشان، جلوگیری می

 را آن بایستمی لاجرم ،شودمی، چون بحث توبه دادن در آن مطرح یک سواز روایات موجود در دسته نخست ـ 

رجلًا »به سبب وجود تعبیر  دیگر، سویاز  (.906، ص9ق، ج2021)گلپایگانی،  مرتد ملی بدانیماحکام  ببا در

 سسپ که مسلمان بوده و شودمی متبادر به ذهنگونه ؛ زیرا اینداردظهور در مرتد فطری  در نص روایت، «تنصرّ

عباس )ذیل دومین (. افزون بر آن، جای بسی تأمل است که ابن980ق، ص2041است )گلپایگانی،  نصرانی شده

ی، داند )طوسای هم در دریای بیکران علم امام)ع( نمیکه خود را قطرهگزاره از روایات مورد بحث(، با وجود آن

اطلاع بوده و حتی امام)ع( سخنان وی را تصدیق دارد که حضرت)ع( از آن بی( حکمی را بیان می21ق، ص2020

گفته، آن است که روایات موجود در هر دسته، (؛ لذا برآیند مطالب پیش041، ص6ق، ج2094داود، کند )ابینیز می
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اه علمی امام)ع(، در توافق کامل با سیره خلفاء افزون بر تعارض با آیات قرآن، سنت نبوی، سیره علوی و جایگ

 باشد.های مورد بحث نمییک از معاییر مذکور نیز، مؤید بر مدلول گزارهبوده و هیچ

توان چنین بیان نمود، که تجمیع تحریرهای گوناگون از روایات، افزون بر ترسیم گفته، میبر طبق مطالب پیش

تواند حد قیاس میان نتایج حاصل از تحلیل مشترک اسناد و متن است که میشبکة اسنادی، ارزیابی متن آن و نیز 

زمانی نشر روایات را به صورت دقیق مشخص و با جستار پیرامون انگیزة روات، کاهش و افزایش متنی را آشکار 

 نماید. نتایج حاصل از تحلیل ترکیبی روایات نیز با رعایت اختصار، بدین شرح است:

 من لا یحضراسنادی و دلالی آن دسته از تحریرهای موجود در مصادر روایی فریقین، نظیر گذاری . تاریخ2
فَوُطِئَ  طَؤُوهُ :فَقَالَ عَلِیٌّ»(، که غالباً نیز حامل تعبیر 2414)م. المتقین روضه(، و 318)م. کنز العمال(، 952)م. الفقیه

 رو است.ها با تأمل جدی روبهیرش آنباشند به جهت فقدان و یا ارسال سند، پذمی« حَتَّى مَاتَ

ای از منابع مذکور، که به موجب آن غالباً . با جستارهای به عمل آمده، غیر از روایات فاقد إسناد در پاره1

شوند، طیف وسیعی مؤلفان هر یک از مصادر، خود حد نهایی آغازین آن در جعل روایات مورد بحث احصاء می

« سالمإبن»)در دسته دوم( و « أباالطفیل»)در دسته نخست(، « بکرإبن»و « صالحبنإ»باً به های مسند نیز، مرتاز گزاره

 یحیی، عکرمه، حماد، أیوب، سفیان بن عیینه،الحارث، إبن)در سومین دسته( مختوم گشته است. پس از ایشان، إبن

وقانی نیز پراکندگی روات در قسم فالأشعری و سهل در نقش راویان فرعی با بیشترین اثربخشی در نشر روایات و 

 باشد.نمودارها، امری محرز می

ن عَلِیِّ بنِ عَ»...اند و دربردارندة عباراتی نظیر، . تحریرهایی که به نحوی از ساختار اولیة روایت فاصله گرفته9

دْ قَ ثَعْلَبَةَ أتُِیَ أَمِیرُ الْمُؤمِْنِینَ ع برَِجُلٍ مِنْ »و « ذِکْرًا أَوْ أُنْثَىمَقْتُولٌ إِذَا لَمْ یَرْجِعْ  , کُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإسِْلَامِ أبِی طَالِبٍ قَالَ: 

نَّکَ إِ ا أَرْجِعُ إِلَى الْإسِْلَامِ فَقَالَ أمََاتَنَصَّرَ بَعدَْ إِسْلَامِهِ ... فَقَالَ لَهُ أمَِیرُ الْمؤُْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَ 

از حلقات  ایبه مثابة نمونه« الأشعری»هستند، غالباً دارای نقلی متفرد بوده و ...« لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ

مشترک )فرعی( در دسته سوم از روایات، بیشترین قرابت زمانی را به مؤلفان جوامع حدیثی داشته و از عصر 

 ست و لذا، شبکه إسناد در این دسته از روایات، ساختاری عنکبوتی خواهد داشت.ا صحابیان نیز فاصله گرفته

 

 نتایج تحقیق

 گذاری روایات ـ، میان دو دانش نقدالحدیث و تاریخبسیاراشتراکات  با وجودنشان داد که  حاضر پژوهش. 2

نشر روایت و تحریرهای مختلف آن ـ،  زمانیخاستگاه ، مشترک حلقهطرق مختلف، توجه به  تحلیل همچون
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باشد. به نگاه صاحبان هر دو رویکرد، از نقاط افتراقی بسیاری برخوردار می درشیوه ارزیابی مأثورات  گیری ازبهره

روایات، هماره در معیتِ تصدیقِ حجیت سنت، در مقام منبعی اصیل، به منظور استخراج  ارزیابیچند  بیان دیگر، هر

 دانست، که با پژوهانشرقکامل با مبانی نظری  تضاربتوان در را می دیدگاهبوده است؛ اما این احکام شرعیه 

  دانند.نگاهی ابزارگونه بر روایات، آن را صرفاً به منظور شناخت تاریخ اسلام، حائز اهمیت می

الب . به بیان دیگر، غ. هیچ یک از اسناد موجود از روایات بررسی شده، شایستگی استناد و استدلال را ندارد1

 برد.طرق روایات از فقدان سند، ارسال، انقطاع، اضطراب و یا تفرد در نقل رنج می

حوزه وطئ، قتل و ضرب أعناق،  9های موجود در . فارغ از ضعف روایات در قسم تحلیل اسنادی، متن گزاره9

ی، علم و عصمت امام)ع( و توافق به سبب تخالف کامل با محکمات قرآنی، قطعیات از سنت نبوی و سیره علو

توان وضعی بودن های ادیان غیراسلامی )بودا و هندو( و سنت حکام اموی، به وضوح میها با آموزهمفهومی گزاره

 این دسته از روایات را نتیجه گرفت.

ایی مشخص شد تحریره« کشتن او به شیوه ضرب عنق»و « قتل مرتد». در بحث تحلیل روایاتی با فحوای 0

 «محمد بن الحسن بن شمون»و « عکرمه»حلقه مشترک فرعی بوده و طرق را مرتباً از « سهل»و « أیوب»که در آن 

موسی »های گوناگونی است که این ویژگی را در روایات دسته نخست که غالباً بر پردازیاند، دارای واژهنقل نموده

جست. از سوی دیگر، وضعیت توثیق و یا تضعیف توان بازمختوم گشته است، نمی« أحمد بن صالح»و « بن بکر

یک از متون رجالی امامیه نصی بر توصیف آنان  روات، تنها از سوی معدلان سنی مذهب مطرح بوده و در هیچ

وارد نشده است. همچنین فقدان روایات )به ویژه دسته دوم و سوم( در منابع متقدم شیعی، ارسال، نقل واحد از آن 

أخر و نیز برخورداری برخی از صاحبان جوامع روایی از اساتید عامه، جملگی عناصری است، در متون روایی مت

 الطائفه به میراث روایی شیعه اثبات نماید.تواند انتقال روایات را توسط شیخ صدوق و شیخکه می

ک و ترسیم رگونه خوتیر ینبل در تحلیل اسناد، به شیوه تعیین حلقات مشت. در نوشتار حاضر، نگاه افراط8

های مجعول محرز شد، از طریق شبکه اسنادی، إعمال گردید. این روش، که عدم کفایت آن، در شناخت گزاره

تواند حلقه مشترک در نسل سوم یا چهارم را ترسیم زنجیره اسناد، تا جوامع حدیثی پدید آمده در طرق متفرد، می

ای مجعول و به تبع آن، از راوی مشترک نیز، با عنوان مشخص نماید. بر طبق نظرگاه شاخت و ینبل، چنین گزاره

که، موتسکی روش مذکور را فاقد جامعیت دانسته و در تقابل آن، تحلیل رجالی شود. حال آنجاعل حدیث یاد می

 نماید.ترین شیوه معرفی میراوی مشترک و افراد حاضر در زنجیره اسناد را، متقن
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 نامهکتاب
 .قرآن کریم

، بینصحیفة م، «هامتن: امکانات و محدودیت -گذاری احادیث بر مبنای روش تحلیل ترکیبی إسنادتاریخ»ش(، 2934آقایی، سید علی )

 .242-204، صص84شماره

 ، بیروت: دار صادر.الکامل فی التاریخق(، 2958اثیر، علی بن محمد )ابن 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.ه الصحابهأسد الغابه فی معرفق(، 2028اثیر، علی بن محمد، )ابن 

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.من لا یحضره الفقیهق(، 2029ابن بابویه، محمدّ بن علی )

 ، حیدر آباد هند: دائره المعارف العثمانیه.الثقات ق(،2939حباّن، محمد بن حبّان )ابن 

 ، هند: مطبعه دائره المعارف النظامیه.هذیبتهذیب التق(، 2040/ق2916حجر العسقلانی، احمد بن علی )ابن 

 ، سوریه: دار الرشید.التهذیبتقریب ق(، 2046حجر العسقلانی، احمد بن علی )ابن 

 ، بیروت: دار الجیل.الإستیعاب فی معرفه الأصحابق(، 2021عبد البر، أبو عمر )ابن 

 ر الفکر.جا: دا، بیتاریخ مدینه دمشقتا(، عساکر، علی بن الحسن )بیابن 

 جا: دارالرساله.، بیداودسنن أبی ق(، 2094داود، سلیمان بن الأشعث )ابی 

 ، قم: دانشگاه قم.مطالعات حدیثی و زبانشناسی تاریخیش(، 2931احمدی، محمد حسن )

نامه پژوهش، «نقد سندی روایات انسان سوزی در سیره امام علی)ع(»ش(، 2042امرایی، محمد، نظری، داریوش؛ گراوند، مجتبی )

 .9-99، صص1، شماره29، سالعلوی

 ، بیروت: المکتبه الإسلامی.شرح السنهق(، 2049بغوی، حسین بن مسعود )

 ، بیروت: دار الفکر.جمل من أنساب الأشرافق(، 2021بلاذری، احمد بن یحیی )

در موضوع قتل مرتد با تمرکز  "ینه فاقتلوهمن بدلّ د"تحلیل و ارزیابی حدیث »ش(، 2041السادات )علی؛ هاشمی، مریم  بهرامی، حمزه

 .283-259(، صص25)پیاپی 1، شماره3، سال مطالعات فهم حدیث، «تیمیهحدیث گرایش سلفیان و إبن  بر دیدگاه اهل

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.سنن الکبریق(، 2010بیهقی، احمد بن الحسین )

اه دانشگ: تهران ،شناختی هارالد موتسکیبررسی و تحلیل مطالعات حدیث -حدیث در نگاه خاورشناسان(، ش2955) پارسا، فروغ

 .علیها( ا  )سلام الزهراء

 ، تهران، انتشارات کویر.ارتداد در ترازوی نقد: نقد احکام و آثار دنیویش(، 2931ترکمان، محمد )

 النشر و التوزیع.، بیروت: دار الفکر للطباعه و سنن الترمذیق(، 2938ترمذی، محمدّ بن عیسی )

 ، قم: مؤسسه آل البیت )علیهم السلام(.تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعهق(، 2043حرّ عاملی، محمدّ بن حسن )

 .01-85، صص63، شمارهنشریه معرفت، «ارتداد در آیینه فلسفه حقوق اسلامی»ش(، 2951حسینی، سید ابراهیم )

 ، اصفهان: مکتبه الإمام أمیرالمؤمنین)ع(.ی فی الفقهالکافق(، 2049الدین )حلبی، تقی 
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، «تحلیل احراق انسان توسط امام علی)ع( در روایات»ش(، 2935صنمی، فاطمه و فرمانیان، مهدی )صنمی، شعبانعلی؛ خانخان

 .99-81، صص 2، شماره24، سال نامه علویپژوهش

، «در میراث روایی اهل سنت« سوزاندن زنادقه توسط امام علی)ع(»یت سنجش روا»ش(،  2044خراسانی، زهرا؛ دیمه کارگراب، محسن )

 . 243 -292، صص91، شماره حدیث و اندیشه

 ، نجف أشرف، دار الکتب العلمیه.تحریر الوسیلهق(، 2934ا  )خمینی، سید روح

 نا.جا: بی، بیمعجم رجال الحدیثق(، 2029خویی، أبوالقاسم )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.سنن الدار قطنیق(، 2010دارقطنی، علی بن عمر )

 ، بیروت: دار المعرفه للطباعه و النشر.میزان الإعتدالق(، 2951ذهبی، محمّد بن احمد )

 ، قاهره: دار الحدیث.سیر أعلام النبلاءق(، 2011ذهبی، محمّد بن احمد )

 ، تهران: دفتر نشر الکتاب.المفردات فی غریب القرآنق(، 2040اصفهانی، حسین بن محمد )راغب 

 .مؤسسه المنار :، قمالاحکام مهذّب ق(،2029) الاعلی عبد سبزواری، سید

 .تهران: حکمت، مترجم(، علی آقایی سید) ،گذاری احادیثارزیابی تاریخ(، ش2939) شاخت، یوزف

 ، بیروت: دار المعرفه.الأمق(، 2024شافعی، محمد بن ادریس )

 ، قم: هجرت.البلاغه للصبحی صالحنهج ق(، 2020الرضی، محمد بن حسین )شریف 

 ، بیروت: عالم الکتاب.المحیط فی اللغهق(، 2020عباد )بن  عباد، اسماعیلبن صاحب 

 وری.، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهاحکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشرش(، 2916ا  )صرّامی، سیف 

 ، قم: نشر معارف. ترجمه قرآن بر اساس المیزانش(، 2955صفوی، محمد رضا )

 جا: منشورات المجلس العلمی.، بیالمصنف ق(،2049صنعانی، عبد الرزاق )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.تاریخ الأمم و الملوکق(، 2041مد بن جریر )طبری، مح

 جا: دار الکتب العلمیه. ، بیلآثارشرح معانی اق(، 2020طحاوی، أحمد بن محمدّ )

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.الإستبصار فیما إختلف من الأخبارق(، 2934طوسی، محمّد بن الحسن )

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.التهذیب الأحکامق(، 2041طوسی، محمّد بن الحسن )

 للطباعه و النشر و التوزیع.، قم: دارالثقافه الأمالیق(، 2020طوسی، محمّد بن الحسن )

 السلام علیهنة إمام أمیر المؤمنین علی ، اصفهان: کتابخاالوافیق(، 6204کاشانی، محمّد محسن بن شاه مرتضی )فیض 

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.قاموس قرآنق(، 2021اکبر )قرشی، علی 

 الإسلامیه.، تهران: دار الکتب الکافی ق(،2041کلینی، محمد بن یعقوب )

 ، قم: دار القرآن الکریم.کتاب الطهارهق(، 2041گلپایگانی، سید محمد رضا )

 ، قم: دار القرآن الکریم.الدر المنضود فی أحکام الحدودق(، 2021گلپایگانی، سید محمد رضا )
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 .، قم: منشورات دلیل مامقباس الهدایه فی علم الدرایه(، ق2015)ا   مامقانی، عبد

 ، مکهّ: دار العلم الفوائد.البخاریسیره ق(، 2011مبارکفوری، عبد السلّام )

 جا: مؤسسه الرساله.، بیکنز العمالق(، 2042هندی، علی بن حسام )متقی 

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(، 2040مجلسی دوم، محمدّ باقر )

 ، قم: کتابخانة آیت ا  مرعشی نجفی.ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبارق(، 2046)مجلسی دوم، محمدّ باقر 

 .قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیهق(، 2046مجلسی اول، محمدّ تقی بن مقصود علی )

 ، تهران: اندیشه معاصر.نابردباری مذهبیش(، 2916مظفری، محمد حسین )

 . الحدیث قم: دار ،نیاترجمه: مرتضی کریمی، ها و سیر تطورحدیث اسلامی، خاستگاه(، ش2934هارالد ) موتسکی،

 جا: مؤسسه النشر الإسلامی.، بیرجال النجاشیتا(، نجاشی، احمد بن علی )بی

 ، بیروت: مؤسسه الرساله. سنن الکبریق(، 2012نسایی، احمد بن شعیب )

 ، بیروت: دار الکلم الطیب.مدارک التنزیل و حقائق التأویلا(، تنسفی، عبدا  بن احمد )بی

 ، بیروت: دار الفکر.صحیح مسلمتا(، نیسابوری، مسلم بن حجاج القشیری )بی
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